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Abstract:  

Evolutionary narratives in art history have regarded Renaissance linear perspective as the culmination of spatial representation and Iranian miniature painting 

as a primitive stage of visual depiction. This study raises the question of whether these two constitute independent perceptual systems or whether one is more 

advanced than the other. Employing a qualitative approach grounded in foundational theoretical analysis, the present research examines four major discourses 

of perspective—those of Erwin Panofsky, Hubert Damisch, Jacques Lacan, and Maurice Merleau-Ponty—through an integration of Merleau-Ponty’s 

phenomenology of perception and Norman Fairclough’s three-dimensional model of critical discourse analysis. Two prominent architectural examples—Santa 

Maria Novella in Florence and Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan—were examined across the three levels of description, interpretation, and explanation. 

Linear perspective in Renaissance architecture is manifested through the symmetrical central plan, the dome as a focal point, uniform illumination, and the 

central role of the subject grounded in humanism. In contrast, the perceptual logic of miniature painting in Iranian-Islamic architecture is embodied in the 

central courtyard with asymmetrical iwans, embodied and multisensory perception, temporal and variable light, chiasm (the intertwining of body and world), 

and the mobile observer. Miniature painting and perspective are therefore understood as two independent perceptual systems founded upon distinct ontological 

principles: miniature painting is rooted in the “imaginal world” and Islamic mysticism, whereas perspective is grounded in Western humanism and rationalism. 

The inadequacy of linear perspective for representing miniature painting stems from epistemological differences rather than technical deficiency. The theory 

of “discursive and multilayered relationality” is proposed as a new theoretical framework. The study is limited to two architectural cases, and further 

intercultural comparative studies adopting a phenomenological approach across other historical periods are recommended. 

Keywords: Iranian miniature painting, linear perspective, Renaissance architecture, Iranian architecture, phenomenology, critical discourse analysis, imaginal 

world. 
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 .۲۳-1 ،(۲)4 ،شهرسازیتجلی هنر در معماری و  .یگفتمان انتقاد لی با تحل یدارشناختیپد

 چکیده

  ن ی ا ایکه آ کندی پرسش را مطرح م  نی پژوهش ا نیاند. اقلمداد کرده یبدو یارا مرحله  ی رانی ا اتورین ی فضا و م ییاوج بازنمارنسانس را نقطه   یخط  ویهنر، پرسپکت خیدر تار یتکامل  یهاتیروا

(  ی لکان و مرلوپونت  ش،یدام  ،ی)پانوفسک  ویپرسپکت  یچهار گفتمان اصل  ن،یادیبن   یو نظر  یف یک  کردیاست. پژوهش حاضر با رو   ی گریاز د  ترشرفتهی پ  ی کی  ا یمستقل هستند    یدو، دو دستگاه ادراک

 خ ینوولا در فلورانس و مسجد ش  ایسانتا مار یساکلی  –شاخص  یکرده است. دو نمونه معمار لیفرکلاف تحل یسطحسه  یگفتمان انتقاد لیو تحل یادراک مرلوپونت یدارشناسیپد ق یرا با تلف

و    کنواختی نور    ،یمثابه نقطه کانون متقارن، گنبد به   یرنسانس در قالب پلان مرکز  یدر معمار  یخط   ویاند. پرسپکت شده  یبررس   نیی و تب  ر یتفس  ف،توصی  سطح   سه  در  –در اصفهان    اللهلطف 

نور   ،یمند و چندحس سطح، ادراک بدنناهم  یهاوانیبا ا  یمرکز  اطیصورت ح  به  یاسلام  یرانیا  یدر معمار   اتورین یم  یاست. در مقابل، منطق ادراک  افتهی( تجسم  سمیسوژه )اومان  ینقش مرکز

  ی مبتن  اتورین یمتفاوت هستند؛ م  یشناختی هست   یمستقل با مبان  ی دو دستگاه ادراک  ویو پرسپکت  اتورین ی شده است. م  یبدن و جهان( و ناظر متحرک متجل  ی دگیتن)درهم  اسمیمند، کو زمان   ریمتغ 

»نسبت    هی. نظریاست، نه ضعف فن   یاز تفاوت معرفت  ی ناش  اتورینیم   ییدر بازنما  یخط   ویپرسپکت   ی. ناکارآمدیغرب  یی گراو عقل   سمیبر اومان  ی مبتن  و یو پرسپکت  ی و عرفان اسلام  ال«یبر »عالم خ

 گرید  یهادر دوره  یدارشناختیپد  کردیبا رو  یفرهنگان یم  یقیتطب  تمحدود است. مطالعا  ی. پژوهش به دو نمونه معمارشودیارائه م  دیجد  یبه عنوان چارچوب نظر  ه«یو چندلا  یگفتمان

 . شودی م شنهادیپ
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 مقدمه 

بینی،  دهنده مهارت فنی نیست؛ بلکه جهان اند. چگونگی بازنمایی فضا در نقاشی فقط نشان نقاشی و معماری همیشه در طول تاریخ با هم رابطه نزدیکی داشته 

دهد. در این میان، دو نظام بازنمایی معروف، یعنی پرسپکتیو خطی در هنر رنسانس اروپا و مینیاتور ایرانی در پیرامونش را نشان می فلسفه و نسبت انسان با جهان 

ها گرفتار یک روایت خطی و تکاملی از تاریخ هنر هستند؛ گویی پرسپکتیو نقطه اوج است و  اند. اما بیشتر این مقایسه تمدن اسلامی، بارها با هم مقایسه شده

 .تری قرار داردمینیاتور در مرحله ابتدایی 

تری از مینیاتور دانست؟ یا این دو، دو دستگاه ادراکی کاملاً جداگانه هستند  توان مرحله پیشرفته مسئله اصلی پژوهش حاضر این است: آیا واقعاً پرسپکتیو را می 

 .(2 ,1) کنند؟پیدا می بینی خاص خود با معماری ارتباط که هرکدام بر اساس جهان

بینیم که تحقیقات زیادی کنیم، می برای پاسخ به این پرسش، باید پیامدهای فضایی و ادراکی این دو نظام را در معماری بررسی کنیم. وقتی پیشینه را نگاه می 

انجام شده، اما   (4 ,3) و بازنمایی معماری در مینیاتور ایرانی توسط آژند و فروتن و سایرین  (2 ,1) درباره پرسپکتیو توسط دامیش و پانوفسکی و سایر فیلسوفان

ها را با زمان و تطبیقی، مینیاتور و پرسپکتیو را از دید پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی بررسی کند و نسبت آن یک جای کار خالی است: پژوهشی که هم 

 .معماری روشن سازد

های پدیدارشناختی از پرسپکتیو مرلوپونتی و دیگری اند: یکی بازخوانی های اخیر، دو جریان جدید به کمک ما آمده این شکاف پژوهشی مهم است. در سال 

های بازنمایی فضایی فقط آینه چشم  اند که نظام های گفتمانی از هنر شرق نصر و سهروردی. علاوه بر این، تحقیقات جدید در علوم اعصاب نشان داده تحلیل 

اند که دوگانه  فرهنگی در دهه اخیر هم نشان داده تحقیقات تطبیقی بین  .(5) دهنداند که طرز دیدن و زندگی کردن را شکل می های فرهنگینیستند؛ بلکه برساخته 

هایی عبور کند. هدف  کند از چنین دوگانه این پژوهش سعی می  .(6) ها را توضیح دهد تواند پیچیدگی تعاملات بصری و فضایی میان تمدن ساده شرق/غرب نمی 

که پرسپکتیو  ها با معماری است. این موضوع با تأکید بر این اصلی پژوهش حاضر دستیابی به شناخت و تبیین تفاوت این دو دستگاه ادراکی و تحلیل نسبت آن 

گیرد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه تفاوتی میان دستگاه ادراکی حاکم بر مینیاتور و تواند منطق فضایی مینیاتور را بازنمایی کند، انجام می خطی نمی 

های فرعی شامل این موارد است: ساختار پرسپکتیو چیست؟  دستگاه ادراکی حاکم بر پرسپکتیو وجود دارد؟ و این دو دستگاه چه ارتباطی با معماری دارند؟ پرسش 

 توانند داشته باشند؟ساختار مینیاتور چیست؟ چه کاربردی در معماری معاصر می 

 :گیردنوآوری پژوهش در سه سطح مورد بررسی قرار می 

  .سطح مسئله: اولین پژوهش تطبیقی میان مینیاتور و پرسپکتیو در نسبت با معماری، فراتر از تأثیر و تأثر ساده .1

  .سطحی فرکلاف شناختی: تلفیق پدیدارشناسی مرلوپونتی با تحلیل گفتمان انتقادی سهسطح روش  .2

  نمای   1  تصویر.  روز به  منابع  از   استفاده  با  غرب  و  شرق  بصری  سنت  دو  بین  فضا  ذهنیمیان   منطق  کشف   و  وسیع  جغرافیایی –سطح گستره: پوشش زمانی .3

  .دهد می   نشان را اصفهان  اللهلطف  شیخ  مسجد  و نوولا ماریا  سانتا کلیسای
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 الله در اصفهان )چپ( ماریا نوولا در فلورانس )راست( و نمای مسجد شیخ لطف. نمای کلیسای سانتا 1شکل 

 مبانی نظری: بازتعریف پرسپکتیو و مینیاتور در افق پدیدارشناسی

 پدیدارشناسی، ادراک و معماری 

دهد. از نظر شناختی به ادراک فضا ارائه می تنیدگی بدن و جهان( رویکردی هستی مندی و کیاسم )درهم یافته، بدن با مفاهیمی چون نگاه موقعیت  (7) مرلوپونتی

بر   (8) در معماری، پالاسما .(7) دید ثابت تقلیل داد توان آن را به یک نقطه گیرد و نمی او، ادراک همواره از منظر یک بدن خاص و درون جهان زیسته صورت می 

شود و تجربه کند و معتقد است معماری اصیل از طریق تمام حواس )بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه( ادراک می ادراک چندحسی و نقش چشمان پوست تأکید می 

آورند. همچنین، نظریه عالم خیال در  این مفاهیم ابزاری نیرومند برای فهم معماری ایرانی و نسبت آن با مینیاتور فراهم می  .(8) سازدبودن در جهان را ممکن می 

دهد که در آن، عالمی میانی میان ماده و عقل، دارای صور معلقه و بدون اتکای عربی( مبنای فلسفی مینیاتور را تشکیل می سنت عرفانی ایرانی )سهروردی، ابن 

 .دهد مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی در معماری را از دیدگاه فیلسوفان و معماران برجسته نمایش می  1جدول   .(10 ,9) مستقیم به ماده، اصالت دارد

 (13-11 ,8 ,7) . مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی در معماری1جدول 

 تجلی در معماری  توضیح  فیلسوف/معمار  مفهوم 

 فضاهای وجودی، سکونتگاه هستی انسان همواره در جهان گسترده است  مارتین هایدگر  بودن در جهان 

 متناسب با بدن، حرکت فضاهای   گیرد ادراک از طریق بدن صورت می موریس مرلوپونتی  مندی بدن

 انگیز فضاهای خاطره تجربه زیسته مقدم بر دانش انتزاعی است  موریس مرلوپونتی  ادراک زیسته 

 فضاهای پویا و چندلایه  ناظر درون جهان، نه بیرون آن  موریس مرلوپونتی  یافته نگاه موقعیت

 ها، مرزهای سیال رواقها، ایوان تنیدگی بدن و جهان درهم موریس مرلوپونتی  کیاسم 

 گرا طراحی زمینه هویت و شخصیت مکان  کریستین نوربرگ شولتز  (Genius Loci) روح مکان

 فضاهای چندحسی، بافت، نور  ادراک چندحسی فراتر از بینایی  یوهانی پالاسما  چشمان پوست 

 برانگیز تأملفضاهای   مندی فضا، سکوت معمارانه زمان یوهانی پالاسما  سکوت و زمان

 طراحی مسکن معنادار  خانه فضای خاطره و هویت  گاستون باشلار  خانه به مثابه پناهگاه 

 

اد  بر اساس مبانی نظری پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان، پژوهش حاضر یک چارچوب تحلیلی دووجهی را برای مطالعه نسبت بازنمایی و معماری پیشنه

 :دهدمی 
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نقطه)پرسپکتیو(: مبتنی بر همگن کمی  -وجه هندسی  .1 ناظر ثابت،  اندازه سازی فضا،  با معماری رنسانس )پلان  گریز واحد و قابلیت  این وجه  گیری. 

  .مرکزی، نمای متقارن، گنبد کانونی( پیوند دارد 

اسلامی  -تنیدگی(. این وجه با معماری ایرانیبندی معنا، ناظر متحرک، حذف عمق هندسی و کیاسم )درهم کیفی )مینیاتور(: مبتنی بر لایه -وجه نمادین .2

  .مند( پیوند دارد)فضای چندساحتی، ایوان، نور زمان 

 .(۲تواند مبنای مطالعات تطبیقی بعدی در تاریخ معماری قرار گیرد )تصویر  شود و می نمادین نامیده می -این چارچوب، نسبت نظم هندسی

 
 نمادین -هندسی. چارچوب نسبت نظم 2شکل 

 پرسپکتیو به مثابه گفتمان: از پانوفسکی تا مرلوپونتی 

نظریه فلسفی درباره پرسپکتیو خطی را فیلیپو برونلسکی و لئون باتیستا آلبرتی در سده پانزدهم میلادی تدوین کردند. اما این فقط یک تکنیک نقاشی نبود؛ یک  

بینی  ، نشان داد که پرسپکتیو خطی رنسانس بیانگر جهان(1) نسبت انسان با جهان بود. اروین پانوفسکی در مقاله معروفش، پرسپکتیو به مثابه صورت نمادین

داند. به گفته پانوفسکی، فضای همگن و ریاضیاتی پرسپکتیو، بازتاب واقعیت عینی نیست، بلکه صورت نمادین  اومانیستی است؛ انسانی که خود را مرکز جهان می 

 .(14) این مفهوم از ارنست کاسیرر گرفته شده است .(1) فرهنگ رنسانس است

اش گوید اگرچه پانوفسکی در جزئیات اشتباه کرده، اما حرف اصلی می  (5) های انتقادی از پانوفسکی زیاد شده است. الکاید ایگاهای اخیر، بازخوانی در سال 

کند که این برساخت از سر ناتوانی فنی نبوده، بلکه یک انتخاب تاریخی  درست است: پرسپکتیو معادل دیدن نیست، بلکه یک برساخت فرهنگی است. او تأکید می 

 .(5) آگاهانه بوده است

گوید  دهد. دامیش می داند؛ مثل نحو زبان که عناصر بصری را سازمان مییافته مادی می پرسپکتیو را یک نظریه تجسم  (2) در مقابل پانوفسکی، هوبرت دامیش

 .(2) کندتوان فقط به دوره رنسانس محدود کرد؛ بلکه یک اپیستمه )ساختار معرفتی( است که امکانات تفکر درباره فضا را تعیین می پرسپکتیو را نمی 

داند. نقطه گریز، دال مرکزی است که جایگاه سوژه را در شبکه روابط از منظر روانکاوی، پرسپکتیو را تجلی نظم نمادین و نگاه دیگری می  (15) ژاک لکان

 .(15) کند که نگاهش را از پیش ساختار داده استگوید هنرمند رنسانس خود را تسلیم نظامی نمادین می کند. لکان می نمادین تعیین می 

کمی -وجه هندسی
(پرسپکتیو)

کیفی -وجه نمادین
(مینیاتور)
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 دهنده تقارن محوری و محراب به عنوان نقطه گریز. پلان طبقه همکف کلیسای سانتا ماریا نوولا؛ خطوط قرمز نشان3شکل 

مندی  یافته و بدنپرسپکتیو را از منظر نگاه موقعیت  (7) کند، پدیدارشناسی ادراک موریس مرلوپونتی است. مرلوپونتیاما چیزی که این پژوهش را از بقیه جدا می 

پس پرسپکتیو رنسانس ثبت   .(7) افتدگوید نگاه مطلق وجود ندارد. ادراک همیشه از منظر یک بدن خاص و در یک جهان زیسته اتفاق می کند. او می بازتعریف می 

 .کندمند و موقتی را به چیزی همگن و فرازمانی تبدیل می عینیت فضا نیست؛ بلکه ساختاری مصنوعی است که تجربه بدن 

تنیدگی ناظر و منظر، سوژه و ابژه، بدن و جهان. مرلوپونتی نشان  است؛ یعنی درهم  (16) کیاسم یکی از مفاهیم کلیدی مرلوپونتی در کتاب مرئی و نامرئی

طور که تنیدگی برای فهم معماری ایرانی خیلی مهم است. همان بخشد. این درهم ای که جهان را معنا می ها و هم سوژهدهد که بدن هم ابژه است در میان ابژهمی 

 .کندهای بنیادین این دو دستگاه را مقایسه می ویژگی  ۲مند از فضا است. جدول نشان داده، معماری ایرانی مبتنی بر تجربه چندحسی و بدن  (8) پالاسما

 نقد گفتمان پانوفسکی از منظر علوم اعصاب ادراک بصری 

دهی فضایی به سبک پرسپکتیو  ماند: آیا دستگاه بینایی انسان ذاتاً به سمت سازمانپانوفسکی نشان داد پرسپکتیو یک صورت نمادین است. اما این سؤال باقی می 

 .شناسی معاصر به این موضوع منفی استگرایش دارد؟ پاسخ تحقیقات عصب 

های در کتاب بینش درونی نشان داد که مغز انسان فضا را نه به صورت یک تصویر پرسپکتیوی واحد، بلکه به صورت پردازش موازی ویژگی  (17) سمیر زکی 

که سیستم بینایی ما ذاتاً نقطه گریز ندارد. ترکیب یکپارچه فضا حاصل تفسیر  تر این مهم  .(17) کندمختلف )رنگ، حرکت، عمق، چهره( در نواحی مجزا بازنمایی می 

 .فرهنگی و یادگیری است

 تقارن محوری و محراب به عنوان نقطه گریز
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یابی اشیاء های رنسانس، تمایز میان مسیر دورسال و مسیر ونترال را به کار گرفت. مسیر دورسال به مکان در تحقیقاتش روی نقاشی  (18) مارگارت لیوینگستون 

که پرسپکتیو خطی بیشتر شبیه یک قرارداد پردازد. نتیجه این گریز ذاتی ندارد. مسیر ونترال به بازشناسی اشیاء می دهد و ساختار نقطه و هدایت حرکت بدن پاسخ می 

 .دهدمقایسه مسیرهای عصبی و نسبت آن با پرسپکتیو و مینیاتور را نشان می  ۳جدول   .(18) شناختی زیست - فرهنگی است تا یک ضرورت عصبی

 (20 ,19 ,10 ,4 ,1) های بنیادین مینیاتور ایرانی در مقایسه با پرسپکتیو غربی . ویژگی 2جدول 

 پرسپکتیو غربی )رنسانس(  مینیاتور ایرانی  ویژگی

 گرا، مادی اومانیستی، عقل عرفانی، عالم خیال، برزخی بینی جهان

 گرایی فلسفه دکارتی، علم عربی، سهروردی فلسفه اشراق، ابن مبنای فلسفه 

 ای، ایستا همگن، جعبه زمان، پویا چندساحتی، هم نوع فضا

 ای و ثابت نقطهتک چندگانه و متغیر  زاویه دید 

 نمایی خطی و هندسیعمق  نمایی()تختحذف عمق هندسی  نماییعمق 

 جهانی، ثابت بیرون جهانی، متحرک درون نقش ناظر 

 بر اساس قوانین پرسپکتیو  بر اساس اهمیت مفهومی و نمادین دهی عناصر سازمان

 پردازی دقیق برای ایجاد عمقسایه حذف سایه، نور یکسان و درخشان  نور و سایه

 زمانی )ثبت یک لحظه( تک )رویدادهای متوالی در یک قاب(زمان هم زمان

 شکل و دقت بصری برتر  معنا برتر از شکل  نسبت با معنا 

 دار های طبیعی و سایهرنگ  های درخشان و نمادینرنگ  رنگ

 

جایگزین )مثل پرسپکتیو معکوس در قرون وسطی(  های ادراکی  رود: حتی در خود سنت غربی، نظام این یافته با نظر پانوفسکی همسو است، اما فراتر می 

ها بعدی، به هنرمندان رنسانس اجازه نداد که حقیقت مطلق را ببینند؛ آن توانستند به همان اندازه طبیعی به نظر آیند. بنابراین، ناتوانی چشم در ثبت جهان سه می 

 .فقط یکی از امکانات متعدد را برگزیدند و آن را طبیعی جلوه دادند

 (18 ,17) . مقایسه مسیرهای عصبی و نسبت آن با پرسپکتیو و مینیاتور3جدول 

 نظام بازنمایی همخوان  ویژگی فضایی کارکرد اصلی  مسیر عصبی 

 مینیاتور )حرکت ناظر، چندکانونی(  مند، بدون کانون واحد فضای عملی، بدن یابی و هدایت حرکت مکان دورسال 

 پرسپکتیو خطی )نقطه گریز، سوژه ثابت(  فضای دیداری با تثبیت کانون توجه  جزئیات بازشناسی اشیاء و   ونترال 

 

 شناختی مینیاتور ایرانی و عالم خیال: مبانی هستی 

نگاه می برخلاف  پیشاپرسپکتیو  نقاشی  را  مینیاتور  که  پوزیتیویستی  انجامدانند، پژوهشهای  نشان های  در یک  شده  ریشه  ایرانی  مینیاتور  که  دهنده آن است 

در کتاب هنر و   (21) بینی در فلسفه اشراق سهروردی و حکمت متعالیه صدرالمتألهین شکل گرفته است. سید حسین نصربینی عرفانی دارد. این جهان جهان

داند. عالم خیال در اندیشه سهروردی، جهانی بینابین میان عالم محسوسات و عالم معقولات  المثال( می معنویت اسلامی مینیاتور ایرانی را بازتاب عالم خیال )عالم 

هم همین مفهوم را بسط داده و نشان داده که عالم خیال ظرفیت نظری برای فهم هنرهای  (23) لورا یو. مارکس .(22) کنند است که صور برزخی در آن ظهور می 

 .(23) کندغیرغربی فراهم می 
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هایی  مکان. به همین دلیل، در مینیاتور ویژگی زمان و بی مینیاتور ایرانی بازنمایی طبیعت عینی در یک لحظه نیست؛ بلکه تجلی صور برزخی است در فضایی بی 

نمایی انسان نسبت  زمانی بیرون و درون بنا، بزرگگریز، استفاده از پرسپکتیو معکوس، هم رسند: نبود یک نقطه بینیم که از دید پرسپکتیو خطی اشتباه به نظر می می 

 .(4های تخت )تصویر به بنا و رنگ 

 
 www.metmuseum.orgمیلادی(،  14۹۵الدین بهزاد )مکتب هرات، حدود . مینیاتور مجلس صوفیان اثر کمال4شکل

هایی  کنند: منطق عالم خیال. در معماری ایرانی هم ویژگی رابطه مینیاتور و معماری ایرانی فقط به بازنمایی محدود نیست. هر دو از یک منطق فضایی پیروی می 

 .(8) ها(، پرهیز از تمرکز فضایی در یک نقطه و حرکت سیال ناظرها و رواقبینیم: عدم تقارن محض، تردید میان درون و بیرون )ایوان مشابه مینیاتور می 

نگ است،  اخیر در ارزیابی نظریه سید حسین نصر نشان داد که هرچند شواهد تاریخی درباره ارتباط مستقیم معنویت نگارگران با آثارشان گاهی ناهماه پژوهش  

شده  بنابراین، نظام گفتمانی نگارگری صفوی در نسبت با عالم خیال تعریف می  .(24) شودوضوح دیده می الصور این پیوند به اما در متون کلیدی صفوی مثل قانون 

 .است

 پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی: چارچوب نظری پژوهش 

این تلفیق به  .(25) سطحی نورمن فرکلاف این پژوهش بر تلفیق دو روش بنا شده است: الف( پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی، ب( تحلیل گفتمان انتقادی سه 

 .دهد هم ادراک زیسته فضا )پدیدارشناسی( و هم ساختارهای قدرت و دانش )تحلیل گفتمان( را بررسی کنیم ما امکان می 

 :کند فرکلاف سه سطح را از هم جدا می 

 .های بناها(های صوری متن )در اینجا تصاویر مینیاتورها، نماها و پلاناول. توصیف )متن(: تحلیل ویژگی سطح 

 .سطح دوم. تفسیر )فرایند گفتمانی(: بررسی فرایندهای تولید، توزیع و مصرف آثار 

 .(25) سطح سوم. تبیین )عمل اجتماعی(: تحلیل روابط میان گفتمان و ایدئولوژی و قدرت در سطح جامعه

http://www.metmuseum.org/


 

 

 

 

 9 

 140۵سال 

 چهارم دوره 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی  دوم شماره 

شود و ها پرداخته می شود، در سطح دوم به بستر تاریخی و اجتماعی تولید آن های تصویری مینیاتورها و بناها بررسی می در این پژوهش، در سطح اول ویژگی 

 .(4گردد )جدول  ها با ساختارهای قدرت و معرفت در دو تمدن تحلیل می در سطح سوم، نسبت آن 

 های بنیادین مینیاتور ایرانی با پرسپکتیو غربی بر اساس چارچوب تلفیقی پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی . مقایسه ویژگی 4جدول 

 مینیاتور ایرانی  پرسپکتیو غربی )رنسانس(  معیار تحلیل 

 زمان در بیرون ناظر سیال، درون تصویر و هم ناظر ثابت، ایستا، خارج از تصویر  وضعیت سوژه 

)سطح   مسلط  گفتمان  تجلی 

 اول( 

 زمان و واگرا الگوهای هم الگوهای خطی و همگرا 

 ای )کتابخانه، کاتب، مذهب( کتابخانه-های سلطنتیتولید: کارگاه های هنری رنسانس؛ مصرف: بورژوازی شهری تولید: آکادمی دوم( فرایند گفتمانی )سطح 

عقل عمل اجتماعی )سطح سوم(  و  مدرن،  اومانیسم  سوبژکتیویته  غربی،  گرایی 

 آنتروپومورفیسم 

 المثال(، حکمت خسروانی عرفان اسلامی، عالم خیال )عالم

سطح، مرزداری های ناهمفضای چندساحتی، حیاط مرکزی با ایوان ای، پلان مرکزی متقارن، تقابل درون/بیرون فضای جعبه پیامد معماری 

 محو 

 تنیده(زمانی نما و پلان )بازنمایی فضایی درهمهم بعدی تفکیک نما از پلان، پلان تابع برش افقی از فضای سه رویکرد به نما و پلان 

 گری در زمانزمان، پویایی، روایتثبت رویدادهای هم ثبت یک لحظه، سکون، جاودانگی صوری زماننقش 

 

 تجلی پرسپکتیو در معماری رنسانس

 های پرسپکتیو خطی با معماری رنسانس نسبت گفتمان 

های مرکزی و متقارن اند. نخستین تجلی، در پلان های پانوفسکی، دامیش و لکان در معماری رنسانس تجسم کالبدی یافته دهد که گفتمان ها نشان می یافته

دهنده نظم هندسی و همگنی است که پرسپکتیو  های رنسانس قابل مشاهده است. کلیسای سانتا ماریا نوولا در فلورانس )طراحی آلبرتی( بازتابکلیساها و کاخ

می  نمای ساختمان خطی وعده  در  تجلی،  دومین  می داد.  نمود  معماری  عناصر  چیدمان  و  ستون ها  از  استفاده  کورینتی(،  یابد؛  ایونیک،  )دوریک،  کلاسیک  های 

اند. سومین  دهی شده دید مرکزی سازمانک نقطه دار با چیدمانی متقارن، همگی بیانگر منطق پرسپکتیوی هستند که از یهای طاقگوش و پنجره های سهسنتوری 

ای، بلکه یک نقطه کانونی است که فضای تجلی، در گنبدهای عظیم رنسانس متجلی است. گنبد کلیسای جامع فلورانس اثر برونلسکی، نه فقط یک عنصر سازه

چهارمین تجلی، در نقش سوژه در معماری رنسانس   .(15) کندکند و از منظر گفتمان لکان، به مثابه نگاه دیگری عمل می دهی می شهری پیرامون خود را سازمان 

گیرند.  اند که ناظر را به عنوان نقطه مرکزی ادراک فضا مفروض می ای طراحی شده های شهری مانند میدان سینیوریا در فلورانس به گونه قابل پیگیری است. میدان 

 .کندهای پرسپکتیو را از دیدگاه چهار فیلسوف و بر اساس معیارهای مختلف مقایسه می گفتمان  ۵جدول  

 های پرسپکتیو . مقایسه تطبیقی گفتمان۵جدول 

 گفتمان پدیدارشناسی )مرلوپونتی(  گفتمان لکان  گفتمان دامیش  گفتمان پانوفسکی معیار

نظم  

 پرسپکتیو 

 یافته نگاه موقعیت نظم نمادین شناسی متفاوت مظهر معرفت استعلاییشبه

هندسه  

 بینایی

موضوع   در اپتیک  رابطه  از  فرمولی 

 جسمانی با میدان بصری 

 ایده تعادل بین عینیت در برابر ذهنیت  یافته مادی نظریه تجسم
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ماهیت  

 بازنمایی

تفاوت بازنمایی غریزی و بازنمایی 

 همراه با تولید ساختاری خاص 

با   رابطه  در  تأمل  برای  راهی 

 بازنمایی

هم ساخت  بازنمایی  سه  در  زمان 

 نمادین، خیالی و واقعی 

مثابه تعامل مستمر با جهان  بهبازنمایی  

معنای  پدیده در  درک  مبنای  بر  ها 

 هرمنوتیکی 

فضا طیفی از ماده خام ادراک حسی   کیفیت فضا 

در   آن  سیستماتیک  اصلاح  تا 

 رنسانس

کننده،  فضا دارای کیفیت تعیین

 تمرکززدایی و فراشخصی 

ادراک فضا در تقاطع میان بدن انسان  

 و جهان 

درهم و  سیال  پدیداری  تنیده فضا 

 )کیاسم( 

نقش 

 سوژه/ناظر 

سوژه صاحب اختیار که با انتخاب  

 سازد خود، جهان را می

ساختار   یک  درون  سوژه 

 شود نحوی بصری تعریف می

بدن حضور  سوژه  طریق  از  که  مند 

می را  فضا  خود،  و  فیزیکی  آفریند 

 کند درک می

بودن جایگاه  در  جهان، -در-سوژه 

 ادراک از طریق زیستن

 

    
 (beytoote.com) گریز فضایی . گنبد کلیسای جامع فلورانس و نمود نقطه ۵شکل 

 زمینه: پرسپکتیو معکوس در سنت بیزانسی و قرون وسطی پیش 

نظام  قرون وسطی  در  غربی  بازنمایی  رنسانس، سنت  از  از جالب قبل  یکی  بود.  کرده  تجربه  را  دیگری  پرسپکتیوی  آن های  در  ترین  پرسپکتیو معکوس  ها 

شوند. ناظر به جای یک نقطه گریز، با چندین  های مذهبی بود. در این نظام، خطوط به جای همگرا شدن، از مرکز به بیرون واگرا می نگاری بیزانسی و نقاشی شمایل

تحقیقات اخیر نشان داده که پرسپکتیو معکوس یک نقص فنی نبود، بلکه ابزاری برای بیان الهیات مسیحی و جذب ناظر به عالم   .(26) شودرو میکانون روبه

که شباهت صوری بین پرسپکتیو معکوس و مینیاتور ایرانی وجود دارد )مثلاً نبود یک نقطه گریز واحد(. اما مبانی فلسفی متفاوت  جالب این  .(26 ,1) قدسی بود

 .(۵است: یکی الهیات مسیحی، دیگری عرفان اسلامی )تصویر 

 سطحی( های پرسپکتیو خطی در بناهای رنسانس )تحلیل سه تجربه ملموس گفتمان 

  14۷0- 14۵۸های پرسپکتیو خطی در بناهای رنسانس، کلیسای سانتا ماریا نوولا در فلورانس )طراحی لئون باتیستا آلبرتی،  به منظور تجربه ملموس گفتمان 

 .گرددمیلادی( به عنوان یک بنای شاخص این دوره با سه سطح فرکلاف تحلیل می 
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 اول: توصیف )متن( سطح  

هایی که روابط هارمونیک  ها و مربع ها، دایره پلان کلیسا مرکزی و متقارن است. محراب در محور طولی و در انتها قرار دارد و نقطه کانونی فضاست. نما با مثلث 

پروسپکتیوا )پنجره منظرساز( استفاده کرده تا معماری را به چارچوبی برای نگاه کند. آلبرتی از الگوی فنسترا دارند، چشم ناظر را به سمت بالا و مرکز هدایت می 

 .(۷شود )تصویر های بزرگ تأمین می شده از پنجره نورپردازی یکنواخت و کنترل  .(27) تبدیل کند

 سطح دوم: تفسیر )فرایند گفتمانی( 

خواستند ثروت و عقلانیت خود را نشان دهند. کارگاه آلبرتی در آن زمان یکی از ها می این کلیسا با سفارش خانواده بانکدار جیووانی روچلای ساخته شد. آن 

کنندگان این فضا، بورژوازی شهری فلورانس بودند که به دنبال نمایش قدرت و تقوا در همان زمان بودند  ترین مراکز تولید دانش معماری بود. مصرف پیشرفته 

 .(6)تصویر  

 
 دیاگرام سه سطح تحلیل فرکلاف برای کلیسای سانتا ماریا نوولا . 6شکل 

 سطح سوم: تبیین )عمل اجتماعی( 

داری شود. تقارن و نقطه گریز، نظم عقلانی سرمایهاین فضای معماری، بازتاب ایدئولوژی اومانیسم رنسانس است. سوژه )ناظر( به عنوان مرکز جهان فرض می 

اومانیسم جای  -کنند. ناظر با ورود به کلیسا، خود را در نظام نمادین مسیحیتکند. از نگاه لکان، محراب و گنبد به عنوان نگاه دیگری عمل می نوپا را تداعی می 
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گانه  تجلیات پنج  6دهد که پرسپکتیو فقط یک سبک نیست؛ یک گفتمان قدرت است که در کالبد بنا نشسته است. در جدول  دهد. این سه سطح نشان می می 

 .های پرسپکتیو در معماری رنسانس ارائه شده استگفتمان 

 های پرسپکتیو در معماری رنسانس گانه گفتمان. تجلیات پنج6جدول 

 گفتمان حاکم  معمار/هنرمند  بنا/اثر شاخص  تجلی

 پانوفسکی، دامیش  لئون باتیستا آلبرتی  کلیسای سانتا ماریا نوولا  های مرکزی متقارنپلان

 دامیش  لوسیانو لورانا  کاخ دوکال، اوربینو  چیدمان متقارننمای کلاسیک با 

 لکان فیلیپو برونلسکی کلیسای جامع فلورانس  گنبد به مثابه نقطه کانونی

 آلبرتی، پانوفسکی چندین معمار میدان سینیوریا، فلورانس  نقش سوژه )شهرسازی( 

 پانوفسکی، مرلوپونتی  مازاتچو  تثلیث، سانتا ماریا نوولا  نقاشی دیواری با پرسپکتیو 

 
 میلادی( در کلیسای سانتا ماریا نوولا   1427-1426. نقاشی دیواری تثلیث اثر مازاتچو )حوالی 7شکل 

 انطباق گفتمان پدیدارشناختی با معماری ایرانی 

میلادی(، به عنوان   161۹-161۸شده در  جهان اصفهان )ساختهالله در میدان نقش به منظور انطباق گفتمان پدیدارشناختی با معماری ایرانی، مسجد شیخ لطف 

 .(۹و   ۸یکی از بناهای شاخص ایرانی مورد بررسی قرار گرفت )تصویر 

 سطح اول: توصیف )متن( 

های ایوان  .(19) درجه نسبت به محور میدان طراحی شده تا ناظر را وادار به تغییر مسیر کند   4۵پلان مسجد یک حیاط مرکزی کوچک دارد. ورودی با چرخش  

ای و لاجوردی کاری فیروزهگیرد. کاشی های کوچک و نامنظم در ارتفاعات مختلف می سطح در چهار طرف حیاط قرار دارند. گنبدخانه نور خود را از روزنناهم 

 .شوددارد. هیچ نقطه گریز واحدی در فضا دیده نمی 
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 سطح دوم: تفسیر )فرایند گفتمانی( 

دهنده، دربار صفوی بود که سفارش این مسجد در دوران شاه عباس صفوی ساخته شد. معمار آن شیخ بهایی )یا یکی از استادکاران مکتب اصفهان( بود.  

آمدند.  کنندگان این فضا، هم درباریان بودند و هم مردم عادی که برای نماز و مناسک مذهبی می خواست قدرت سیاسی خود را با هنر عرفانی تلفیق کند. مصرف می 

 .شودبرخلاف کلیسا، اینجا جدایی شدید طبقاتی در فضا دیده نمی 

 سطح سوم: تبیین )عمل اجتماعی( 

ها مرز میان درون و یافته مرلوپونتی(. ایوان شناسی عالم خیال در معماری است. ناظر برای درک فضا باید حرکت کند )نگاه موقعیت این فضا بازتاب هستی 

این فضا برخلاف کلیسا، یک سوژه مرکزی ندارد. بلکه هر ناظری   .(11) سازدمند می کند و فضا را زمان کنند )کیاسم(. نور در طول روز تغییر می بیرون را محو می 

 .(7) افتدگیرد. به تعبیر مرلوپونتی، ادراک همیشه از منظر یک بدن خاص اتفاق می فرد از فضا میای منحصربهاز جایگاه خود، تجربه

 
 .دهد محور را نشان می چندساحتی و حرکت؛ نمایی که ماهیت فضای  (Wikipedia.com) السلطنه شیراز. حیاط مرکزی خانه قوام8شکل 

 :های زیر در آن متجلی استدر مقابل، گفتمان مرلوپونتی با معماری ایرانی همخوانی دارد و ویژگی 

ای به طور کامل قابل ادراک های سنتی ایرانی از هیچ نقطه ای رنسانس، حیاط مرکزی در مساجد و خانه فضای چندساحتی و پویا: برخلاف فضای جعبه •

  .یافته مرلوپونتی استنیست و ناظر برای درک آن باید در فضا حرکت کند. این همان نگاه موقعیت 

ها، بازی نور و سایه در فضاهای  مند و حرکت در فضا: معماری ایرانی تنها به حس بینایی متکی نیست. استفاده از بازتاب آب در حیاط ادراک بدن  •

  .(8) کاری و صدا در فضاهای گنبددار، همگی تجلی ادراک چندحسی هستندباز، بافت آجرکاری و کاشینیمه 

 
 (Wikipedia.com) الله. بازی نور در مسجد شیخ لطف۹شکل 
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 پدیدارشناسی فضای بینابینی: ایوان به مثابه میان 

کننده چهارگانه جهان است. هایدگر نشان داد که یک بنا )مثل پل یا خانه( فقط یک ابژه فیزیکی نیست؛ بلکه جمع -در -بودن  (11) یکی از مفاهیم مهم هایدگر

است. در معماری ایرانی، این فضای میانی را در ایوان  (Das Zwischen) کنندگی نیازمند فضایی میانی زمین، آسمان، خدایان و فناپذیران است. چنین جمع 

 .یابیممی 

متر، نه درون است و نه بیرون. یک حجاب است که ناظر را تدریجاً از   14متر و عمق    ۲۷میلادی( با ارتفاع    16۲۹شده در  ایوان مسجد امام اصفهان )ساخته 

رود، هم باد  فرش ایوان راه می کند. از دید مرلوپونتی، ایوان تجسم کیاسم در مقیاس معماری است. بدنی که روی سنگ روشن می صحن پرنور وارد شبستان نیمه

 .کند و هم صدای بازتابیده اذان را از زیر گنبدبیرون را حس می 

عربی از منزلت  طور که ابن کند. همان در تحلیل گفتمان انتقادی، ایوان یک متن معماری است که ایدئولوژی وحدت در عین کثرت عرفان اسلامی را بازتولید می 

ها در دو نمونه معماری شاخص ارائه شده است. مینیاتور ، مقایسه تطبیقی تجلی گفتمان ۷در جدول   .(22) گوید، ایوان نیز چنین نقش برزخی داردبرزخ سخن می 

 .شناسی برزخی استنماید که هم سقف و هم کف دیده شود، نه یک خطای پرسپکتیوی، بلکه وفاداری به هستی ای می ایرانی که ایوان را از زاویه

 سطحی( ها در دو نمونه معماری شاخص )تحلیل سه . مقایسه تطبیقی تجلی گفتمان7جدول 

 معماری ایرانی  -الله )اصفهان( مسجد شیخ لطف معماری رنسانس -کلیسای سانتا ماریا نوولا )فلورانس(  معیار مقایسه 
 سطح های ناهممرکزی با ایوانحیاط  پلان مرکزی و تقارن محوری  دهنده اصل سازمان

 ها(ناظر متحرک در فضا )راهروها و ایوان دید بهینه ناظر ثابت در نقطه نقش ناظر )توصیف( 
 ایوان مقصوره و نورگیرها )بدون نقطه گریز واحد(  گنبد و محراب )نقطه گریز فضایی(  نقاط کانونی 
 ها( ها، روزنهای پویا در طول روز )مشبکنور متغیر و سایه های رنگی()شیشهشده نور یکنواخت و کنترل نور و سایه

 ها، حرکت خورشید( پویا، تغییر با گذر زمان )اذان، فصل ایستا، ثبت یک لحظه )لحظه عبادت جمعی( مندی فضا زمان
 یافته، کیاسم، ادراک چندحسی( مرلوپونتی، باشلار، پالاسما )نگاه موقعیت پانوفسکی، دامیش، لکان تجلی گفتمان )تبیین( 

 

های خطی تاریخ هنر و معماری است. پیامد عملی آن برای معماری پیامد نظری مهم این پژوهش، تأکید بر تنوع گفتمانی پرسپکتیو و لزوم بازنگری در روایت

زمان، پویا( و پرسپکتیو خطی )نقاط کانونی،  فضایی مینیاتور )چندساحتی، هم توانند با آگاهی از این تنوع، از تلفیق خلاقانه منطق  معاصر آن است که معماران می 

تواند به طراحی فضاهایی منجر شود که کیفیت تجربه زیسته را ارتقا  مند و چندحسی می تناسبات دقیق( در طراحی بهره گیرند. همچنین، توجه به ادراک بدن 

 .دهدهای روانشناسی مرتبط با محیط و معماری را نشان می مکاتب و نظریه  ۸بخشند. جدول می 

 (30-28 ,13) های روانشناسی مرتبط با محیط و معماری. مکاتب و نظریه 8جدول 

 کاربرد در معماری  مفهوم کلیدی  پرداز گذار/نظریهبنیان مکتب/نظریه 
 طراحی فضاهای منسجم، وحدت گرایی، اصول ادراک )مجاورت، مشابهت و...( کل ماکس ورتایمر، رودلف آرنهایم  روانشناسی گشتالت 

 الگوها نمادین، کهنفضاهای  ناخودآگاه، نهاد، من، فرامن  زیگموند فروید، کارل یونگ روانشناسی عمقی 
 تأثیر محیط بر رفتار  فضای زیستی، میدان روانی  کورت لوین  نظریه میدان
 ایجاد هویت مکانی  (Genius Loci) روح مکان کریستین نوربرگ شولتز  نظریه مکان 

 طراحی عناصر تعاملی  استطاعت  جیمز گیبسون  های محیطینظریه قابلیت
 طراحی شهری  خوانایی، راه، لبه، محله، گره، نشانه  کوین لینچ  نظریه وضوح فضاها 
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 شناسی: خوانش پدیدارشناختی فضا با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادیروش

 سه سطح تحلیل فرکلاف و کاربست آن در تحلیل آثار معماری 

در نظریه تحلیل گفتمان انتقادی خود، سه سطح مجزا اما مرتبط با یکدیگر را برای تحلیل متون )شامل متون تصویری و معماری( پیشنهاد  (25) نورمن فرکلاف 

 :کندمی 

شوند. برای  های بناها( توصیف می های صوری متن )در این پژوهش: تصاویر مینیاتورها، نماها و پلان سطح اول. توصیف )متن(: در این سطح، ویژگی  •

زمانی  محوری، محراب به عنوان نقطه کانونی( یا الگوهای بازنمایی در مینیاتور ایرانی )هم های پلان کلیسای سانتا ماریا نوولا )تقارن  نمونه، تحلیل ویژگی 

  .رو، نبود نقطه گریز واحد(دید از بالا و روبه

شوند:  هایی از این دست مطرح می شود. پرسش سطح دوم. تفسیر )فرایند گفتمانی(: در این سطح، به فرایندهای تولید، توزیع و مصرف آثار توجه می  •

حرفه  و  اجتماعی  بستر  چه  در  نوولا  ماریا  سانتا  مرکزی  کارگاه پلان  در چه  اصفهان  و  تبریز  مکتب  مینیاتورهای  است؟  شده  تولید  چه  ای  با  و  ها 

 اند؟  دهندگانی تولید شده سفارش 

شوند. برای نمونه،  ها در نسبت با ساختارهای کلان قدرت، دانش و ایدئولوژی تحلیل می سطح سوم. تبیین )عمل اجتماعی(: در این سطح، گفتمان  •

شود. در مقابل، مینیاتور ایرانی در نسبت با عرفان  داری نوپا و مرکزیت سوبژکتیویته مدرن تحلیل می پرسپکتیو رنسانس در نسبت با اومانیسم، سرمایه 

  .گرددالمثال( تحلیل می اسلامی، ساختار قدرت صفوی و مفهوم عالم خیال )عالم 

نشان داده است، معماری چیزی نیست   (31) طور که کیم دوویعلاوه بر این، رویکرد هبیتوس پیر بوردیو در تحلیل معماری به کار گرفته شده است. همان 

بوردیو خود در   .(31) گیردانعکاسی و ناآگاهانه در کالبد ما جای می کنیم؛ هبیتوس معماری، به شکلی پیش که ما صرفاً به آن نگاه کنیم، بلکه در آن زیست می 

صرفاً زمینه و بستر  تحلیل میدان معماری نیز از مفاهیم میدان، سرمایه و هبیتوس بهره گرفته است؛ فضا )هم فضای جغرافیایی و هم اجتماعی( در نظریه بوردیو  

 .(32) کنددهد و بازتولید می عمل نیست، بلکه خود عاملی است که هبیتوس را شکل می 

و رویکردهای مشارکتی انجام شده، نشان  CDA هایی که با تلفیقای یافته است. پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی در مطالعات معماری معاصر کاربردهای گسترده 

 ,31) شوندای گفتمانی است که در آن معانی قدرت، هویت و مکان مذاکره و تثبیت می های فیزیکی، بلکه زمینه ای از ابژهدهد که معماری نه صرفاً مجموعه می 

های صرفاً اند، نه صرفاً تکنیک های گفتمانی دهد که نشان دهیم هر دو نظام پرسپکتیو در غرب و نظام مینیاتور در شرق، ساخت این چارچوب به ما امکان می  .(33

 .بصری

 پدیدارشناسی و تقلیل ایدئتیک در تحلیل فضا 

پردازی قبلی  داوری و نظریه شود. در این روش، هرگونه پیش پدیدارشناسی به عنوان روش شناخت حقیقت اشیاء از طریق بازگشت به خودِ چیزها تعریف می 

در این پژوهش، بازگشت به خود معماری به معنای آن است که در  .(34) دهدفرض قرار میشود و پژوهشگر خود را در برابر پدیده، بدون پیش کنار گذاشته می 
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شود، مورد بازشناسی قرار گونه که در مواجهه زیسته با بنا آشکار می گونه از فضا، آن های از پیش ساخته، خود تجربه مراجع تحلیل فضاها، به جای تکیه بر نظریه

 .گیرد می 

های رنسانس، به دنبال ساختار ذاتی  هاست. در این پژوهش، ما در تحلیل پلان های حسی جزئی و رسیدن به ماهیت پدیده تقلیل ایدئتیک به معنای عبور از داده 

سازد. این ساختار ذاتی چیست؟ پرسپکتیو. به همین ترتیب، در  فضای رنسانس هستیم: نظمی که تمام اعراض و جزئیات عینی و مادی این فضاها را ممکن می 

 .(۹نامیم )جدول معماری ایرانی، ساختار ذاتی را عالم خیال می 

 شناختی پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی . تلفیق روش۹جدول 

تحلیل  سطح 

(25) 

 کاربرد در تحلیل بناهای ایرانی  کاربرد در تحلیل بناهای رنسانس  رویکرد پدیدارشناختی 

فضای  توصیف )متن(  ایدئتیک  ساختارهای  تحلیل 

 معمارانه

مراتب  ها، سلسلهتحلیل حیاط مرکزی، ایوان  های مرکزی، تقارن، نقطه کانونی تحلیل پلان 

 فضایی، نور و بافت 

)فرایند   تفسیر 

 گفتمانی( 

و   بازسازی تجربه زیسته معمار و ناظر  آلبرتی  برونلسکی،  نقش  بررسی 

 های بانکدار( دهندگان )خانواده سفارش 

)مهندس،  معمار  اجتماعی  هویت  بررسی 

 های حمایتی استادکار( و نظام 

)عمل   تبیین 

 اجتماعی( 

کلان  ساختارهای  با  نسبت  تحلیل 

 )قدرت، سرمایه، ایدئولوژی( 

سوژه،  مرکزیت  اومانیسم،  با  پرسپکتیو  نسبت 

 داری سرمایه 

با عرفان شیعی، حکمت   عالم خیال  نسبت 

 صدرایی، قدرت صفوی 

 

 بحث و تفسیر: بازنگری در روایت خطی تاریخ هنر

انگارانه پرسپکتیو=پیشرفته/مینیاتور=ابتدایی غلط است. این دو دستگاه ادراکی مستقل هستند. یکی بر اومانیسم  دهد که آن تقابل سادهنتایج این پژوهش نشان می 

گوید، نگاه مطلق وجود ندارد. ادراک همیشه از منظر یک بدن  طور که مرلوپونتی می عرفان اسلامی و عالم خیال. همانگرایی غربی استوار است، دیگری بر و عقل 

پس ناکارآمدی پرسپکتیو خطی در بازنمایی مینیاتور نه از ضعف فنی، بلکه از تفاوت بنیادین معرفتی ناشی   .(7) گیردخاص و درون یک جهان زیسته صورت می 

 .شودمی 

- رود: مینیاتور نیز صورت نمادین فرهنگ ایرانیدانست، اما فراتر می این یافته با نظر پانوفسکی همسو است که پرسپکتیو را صورت نمادین فرهنگ خود می 

پس مقاله حاضر   .(22 ,21) اسلامی است. هنرمند ایرانی به دلیل ناتوانی فنی از پرسپکتیو پرهیز نکرده، بلکه انتخابی آگاهانه بر اساس عالم خیال داشته است 

 .کندزمان و متعدد را معرفی می های همکشد و به جای آن مدل گفتمان داند( را به چالش می روایت خطی تکامل هنر )که غرب را نقطه اوج می 

های بصری رنسانس وارد ایران ها در انزوا نیستند. از اواسط دوره صفوی، با افزایش ارتباطات ایران و غرب، سنت ذکر این نکته بسیار مهم است که گفتمان

( تحول جایگاه اجتماعی نقاش )از  ۲( ورود تدریجی پرسپکتیو خطی به برخی آثار متأخر، )1این تعامل سه پیامد داشت: )  .(6) شد و نگارگری را متحول کرد 

 .گیری سنت تلفیقی. پس مرزهای گفتمانی نفوذپذیرند( شکل ۳امضا(، )صنعتگر گمنام به هنرمند صاحب 
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 شناسی در مطالعات مینیاتور استعماری و شرق نقد پست 

نشان داد که غرب همواره شرق را به  (35) نقاط کور مطالعات تطبیقی، نادیده گرفتن روابط قدرت در تولید دانش درباره مینیاتور است. ادوارد سعیدیکی از  

اشی ابتدایی طرد شده  عنوان دیگری فروتن، حسی و پیشامدرن ساخته است. در تاریخ هنر نیز پرسپکتیو به عنوان دستاورد تمدن معرفی شده و مینیاتور به عنوان نق

 .شناسدهای گفتمانی را بدون داوری ارزشی به رسمیت می تفاوت  (36) استعماری اخیراست. اما پژوهش حاضر با استناد به مطالعات پست 

 انداز معاصر: کاربست منطق فضایی مینیاتور در طراحی امروز چشم

افزوده  (VR) های واقعیت مجازیدر دهه اخیر، فناوری از منطق فضایی مینیاتور فراهم کرده امکان برداشت تازه  (AR) و واقعیت  اند. برخلاف تصویر ای 

با   (37) فضاها-دهد. به عنوان نمونه، پروژه غیرنشاند، واقعیت مجازی ناظر را درون فضا قرار میپرسپکتیوی کلاسیک که ناظر را در نقطه ثابت بیرون تصویر می 

 .دهد، فضاهای بینابینی را نه خالی از معنا، بلکه انباشته از پتانسیل نشان می VR استفاده از زبان بصری مینیاتورهای ایرانی و

 :امشده است. من در تحقیقم سه الگوی کلیدی از مینیاتور استخراج کرده های جدید، استفاده از اصول فضایی مینیاتور در معماری ساختهتر از فناوریاما مهم 

های توان با نورگیرها، پنجره شود، در معماری معاصر هم می بام دیده می زمان با حیاط و پشت های یک خانه هم طور که در مینیاتور، اتاقزمانی دید: همان هم  .1

 .زمان از طبقات مختلف را فراهم کردهای معلق، تجربه هم مرتفع و بالکن 

های های فرورفته و بالکن ها و ویلاهای امروزی هستند. تراس باز در آپارتمان های سنتی الگویی برای طراحی فضاهای نیمهها و رواقمرزداری محو: ایوان  .۲

 .کنندسرپوشیده این هویت را بازتولید می 

توان با مسیرهای غیرخطی،  ها و فضاهای فرهنگی امروز می کانونی رنسانس، مینیاتور چندکانونی است. در طراحی موزه چندکانونی: برخلاف فضای تک  .۳

 .بندی فضاها، این تجربه را بازآفرینی کردهای دید و لایه شکست 

گرایی صوری )کپی کردن نقش و نگار بدون درک منطق فضایی(، تعارض با مقررات ملی ساختمان رو است: تقلیل هایی هم روبهاما کاربست این اصول با چالش 

 .برداری سطحیحل، تفسیر خلاقانه و وفادارانه از الگوهاست، نه کپیسازی از گذشته. راه ها( و خطر اسطوره)مثل الزام به شیشه در جداره 

 گیری  نتیجه 

ها با معماری رنسانس و معماری ایرانی، به نتایج سنجی آن پژوهش حاضر با تحلیل چهار گفتمان پرسپکتیو )پانوفسکی، دامیش، لکان و مرلوپونتی( و نسبت 

 :زیر دست یافت

المثال(  بینی عرفانی و عالم خیال )عالم شناختی و معرفتی متفاوت هستند. مینیاتور مبتنی بر جهانمینیاتور و پرسپکتیو دو دستگاه ادراکی مستقل با مبانی هستی  .1

انگارانه های ارزشی و تکاملی ساده گرایی غربی است. این تفاوت بنیادین، عبور از هرگونه داوریشکل گرفته است، در حالی که پرسپکتیو مبتنی بر اومانیسم و عقل 

 .کندرا ضروری می 
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تر بودن یکی( فروکاست. با استفاده از رویکرد تلفیقی  توان آن را به رابطه تکاملی )پیشرفته ها با معماری، نسبتی گفتمانی و چندلایه است و نمی نسبت آن  .۲

های معماری، از پلان و نما گرفته تا سازمان ترین لایهمندترین و زیرساختی پدیدارشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی، نشان داده شد که هر دو نظام بازنمایی، در بدن

 .اندفضایی شهر، ریشه دوانیده 

تجسم یافته  های مرکزی، تقارن، نقاط کانونی )گنبد و محراب( و نقش مرکزی سوژه  ای، پلانپرسپکتیو خطی در معماری رنسانس در قالب فضای جعبه  .۳

 .تمان پرسپکتیوی هستنداست. هر یک از بناهای رنسانس، از کلیسای سانتا ماریا نوولا )آلبرتی( تا کاخ دوکال اوربینو )لورانا(، تجلی عینی یکی از وجوه این گف

مندی فضا متجلی  تنیدگی بدن و جهان( و زمان مند، کیاسم )درهم اسلامی به صورت فضای چندساحتی، ادراک بدن -منطق ادراکی مینیاتور در معماری ایرانی .4

 .ها هستندهای ملموس این گفتمان سطح، حرکت ناظر در فضا و تغییرات نور در طول ساعات، تجسم های ناهمشده است. حیاط مرکزی با ایوان 

ه عنوان چارچوبی  فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر استقلال این دو دستگاه ادراکی تأیید شد و نظریه نسبت گفتمانی و چندلایه مینیاتور و پرسپکتیو با معماری ب

توانند از دهد که با آگاهی از این تنوع گفتمانی، می نظری برای مطالعات تطبیقی آینده ارائه گردید. از نظر پیامد عملی، این پژوهش به معماران معاصر نشان می 

های زمان، پویا( و پرسپکتیو خطی )نقاط کانونی، تناسبات دقیق( بهره گیرند. علاوه بر این، توجه به ادراکتلفیق خلاقانه منطق فضایی مینیاتور )چندساحتی، هم 

های روانشناسی محیطی و معماری را به چالش  بخشند و پژوهش ارتقا می تواند به طراحی فضاهایی منجر شود که کیفیت تجربه زیسته را مند و چندحسی می بدن

 .کشندمی 

 :های آتیپیشنهادات برای پژوهش 

میان  .1 میان دیگر دورهتوسعه مطالعات تطبیقی  با رویکرد پدیدارشناختی  مینیاتور فرهنگی  )مثلاً بررسی نسبت  های تاریخی هنر و معماری شرق و غرب 

 .ر معماری باروک( گورکانی هند، مکتب جیپور و کشمیر، با معماری دوره تیموری و صفوی؛ یا مقایسه پرسپکتیو در نقاشی هلندی قرن هفدهم با پرسپکتیو حاکم ب

توان به وجوه مشترک میان ردیف در موسیقی  ویژه می های فضایی معماری. بهگیری گفتمانبررسی نقش سایر هنرها )موسیقی، خوشنویسی، شعر( در شکل  .۲

 .مند( با منطق فضایی مینیاتور اشاره کردسنتی ایرانی )ساختاری غیرخطی و در عین حال قاعده 

ها. بررسی معماری برنینی در باروک،  ها با معماری این دورهمدرن( و نسبت آن های بعدی )باروک، مدرن، پست های پرسپکتیو در دورهمطالعه تحول گفتمان  .۳

 .تری از سیر تحول گفتمان پرسپکتیو در معماری غرب به دست دهدتواند تصویر پیچیده یا معماری میس ون در روهه در مدرن، می 

 .(AR و VR) های نوینهای مسکونی و فرهنگی، با استفاده از فناوریویژه در پروژهکاربست عملی منطق فضایی مینیاتور در طراحی معماری معاصر، به .4

های علوم اعصاب شناختی و مطالعات کارآزمایی بالینی(  نامه و تحلیل رفتار ناظر در چنین فضاهایی )با استفاده از روش های تجربی مبتنی بر پرسش انجام پژوهش 

 .تواند اثربخشی این منطق را در تجربه زیسته کاربران بسنجدمی 

شدن و مهاجرت هنرمندان بر تحول منطق فضایی مینیاتور در مهاجرت مکاتب نگارگری از تبریز و اصفهان به قندهار و لاهور و دهلی  بررسی تأثیر جهانی  .۵

زدگی، که در تعاملات کردوکاری و  های فضایی مینیاتور نه در سکون و بومروشنی نشان دهد که گفتمان تواند بههای یازدهم و دوازدهم. این پژوهش می در سده 

 .اندیافته سفرها معنا می 
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های اخیر نشان داده است که بازنمایی فضا در مینیاتورهای تیموری و صفوی گاه با بررسی نقش جنسیت در بازنمایی فضای معماری در مینیاتور. پژوهش  .6

های پنهان معنایی در مینیاتورهای تری از لایه تواند به فهم عمیق توسعه این رویکرد می  .(38) نگاهی زنانه )از منظر ادراک حریم و حجاب( شکل گرفته است

 .ایرانی منجر شود

ها تواند سهم هر یک از این سنت های شرقی )چینی، هندی، عثمانی(. این پژوهش می تحلیل تطبیقی بازنمایی معماری در مینیاتورهای ایرانی با سایر سنت  .۷

 .گیری منطق فضایی مینیاتور ایرانی نشان دهدرا در شکل

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

Introduction 

The relationship between painting and architecture has long been one of the central questions in the humanities, art history, 

and architectural theory, because modes of spatial representation do not merely express technical skill; rather, they reveal 

deeper cultural assumptions about vision, subjectivity, ontology, and the human relationship with the world. Within this 

context, Renaissance linear perspective and Iranian miniature painting represent two influential but fundamentally different 

systems of spatial representation. Linear perspective, especially as theorized in the Renaissance and later interpreted by 

Panofsky, has often been treated as the culmination of visual rationality and objective spatial representation (1, 5). In contrast, 
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Iranian miniature painting has frequently been misread through evolutionary narratives of art history as a pre-perspectival, 

technically incomplete, or less developed mode of representation. Such a reading reduces miniature painting to a deficient 

version of Western perspective and overlooks its own perceptual, metaphysical, and architectural logic. The present study 

challenges this linear and hierarchical account by asking whether perspective is truly a more advanced stage of miniature 

painting, or whether the two are independent perceptual systems grounded in different cultural and ontological foundations. 

The theoretical point of departure of the study is the idea that perspective is not a neutral optical mechanism, but a symbolic 

and discursive form. Panofsky’s interpretation of perspective as a symbolic form shows that the homogeneous, measurable, 

and mathematically ordered space of Renaissance art reflects the humanistic worldview of its historical context rather than the 

natural structure of vision itself (1, 14). Damisch further develops this view by treating perspective as an epistemic and semiotic 

structure that organizes the conditions under which space can be thought, represented, and made visible (2). Lacan’s 

psychoanalytic account adds another layer by interpreting the vanishing point and visual field in relation to the symbolic order 

and the gaze of the Other, thereby revealing the implicit positioning of the subject within the visual system (15). In contrast, 

Merleau-Ponty’s phenomenology of perception rejects any absolute or disembodied eye and emphasizes that perception always 

emerges through a situated, embodied subject within the lived world (7, 16). This phenomenological approach is particularly 

useful for interpreting Iranian architecture and miniature painting, where space is not organized around a single fixed observer 

but through movement, sensory plurality, temporal experience, and the intertwining of body and world. 

Iranian miniature painting is also grounded in a different metaphysical horizon. Rather than aiming to reproduce empirical 

space from a single optical position, it can be understood in relation to the imaginal world, Islamic mysticism, and the 

intermediate realm between sensory and intelligible realities (9, 21, 22). From this perspective, features often judged as 

“incorrect” from the standpoint of linear perspective, such as multiple viewpoints, simultaneous representation of interior and 

exterior, flattened depth, symbolic color, and temporal simultaneity, should be interpreted as deliberate expressions of a distinct 

visual ontology. Studies on Iranian painting and its relation to architectural representation further support the view that 

miniature painting follows a multilayered logic of space rather than a failed approximation of Renaissance depth (3, 4, 39). The 

study also draws on phenomenological approaches to architecture, particularly the work of Pallasmaa, Norberg-Schulz, 

Bachelard, and Heidegger, to explain how architectural experience is shaped through embodiment, sensory perception, 

dwelling, memory, and genius loci (8, 11-13). In methodological terms, the study combines phenomenology with Fairclough’s 

three-dimensional model of critical discourse analysis in order to examine not only formal visual structures but also their 

historical production, social circulation, ideological meaning, and relation to power (25). Accordingly, the study seeks to 

redefine the relationship between miniature painting, perspective, Renaissance architecture, and Iranian architecture through a 

comparative, phenomenological, and critical-discursive framework. 

Methods and Materials 

This research was conducted using a qualitative, theoretical, comparative, and interpretive design. The study relied on a 

phenomenological reading of space combined with critical discourse analysis. The main analytical strategy consisted of 

examining two representative architectural cases: Santa Maria Novella in Florence as an architectural embodiment of 

Renaissance perspective, and Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan as an architectural manifestation of the perceptual logic 

associated with Iranian-Islamic visual culture. These two cases were selected because each one represents a mature and 

symbolically dense expression of its respective civilizational and architectural tradition. The Renaissance case allowed the 

study to examine the architectural implications of linear perspective, symmetry, centrality, focality, and the fixed observing 
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subject. The Iranian case allowed the study to analyze spatial plurality, embodied movement, sensory experience, variable light, 

threshold spaces, and the absence of a single privileged viewpoint. 

The analysis was organized according to three levels. At the descriptive level, the formal features of architectural space were 

examined, including plan, façade, spatial hierarchy, light, movement, focal organization, relation between interior and exterior, 

and visual orientation. At the interpretive level, each building was studied in relation to its process of production, patronage, 

historical context, intended users, and cultural function. At the explanatory level, the architectural and visual systems were 

interpreted in relation to broader structures of worldview, ideology, subjectivity, power, and knowledge. The phenomenological 

component of the study focused on lived experience, embodied perception, the movement of the observer, sensory plurality, 

temporality, and the relation between body and architectural environment. The critical-discursive component focused on how 

systems of visual representation become embedded in social structures, cultural hierarchies, and architectural forms. The 

research materials included visual and architectural evidence such as plans, façades, spatial diagrams, comparative tables, figure 

captions, and theoretical descriptions of the two architectural traditions. 

Findings 

The findings showed that linear perspective and Iranian miniature painting are not two stages within a single evolutionary 

sequence, but two independent perceptual systems with distinct ontological and epistemological foundations. First, the analysis 

of Renaissance architecture demonstrated that linear perspective is embodied architecturally through central planning, axial 

symmetry, frontal organization, proportional order, the visual dominance of the dome or altar, and the presupposition of a stable 

subject positioned before a coherent and measurable spatial field. In Santa Maria Novella, the architectural system guides the 

observer’s vision toward ordered centrality. The façade, proportional geometry, and spatial organization function as a visual 

apparatus that stabilizes the observer and transforms architectural space into a rationally ordered visual field. The building 

therefore materializes the perspectival logic of Renaissance humanism. 

Second, the analysis of Iranian architecture showed that the perceptual logic associated with miniature painting is embodied 

through spatial multiplicity, movement, sensory layering, threshold conditions, shifting light, and the absence of a single 

vanishing point. In Sheikh Lotfollah Mosque, perception does not occur from one fixed optical position. The observer must 

move through angled entrances, transitional corridors, changing light conditions, and layered surfaces in order to experience 

the space. The mosque’s spatial meaning emerges gradually through embodied movement rather than through immediate 

optical mastery. The space is not organized as a single visual box but as a sequence of perceptual transformations. 

Third, the comparative analysis revealed that the Renaissance system privileges geometric clarity, visual centrality, optical 

coherence, and the stable subject, whereas the Iranian-Islamic system privileges embodied experience, symbolic depth, 

multisensory perception, temporal variation, and the mobile observer. This difference also appears in the treatment of light. 

Renaissance architecture tends to employ controlled and often uniform illumination to clarify spatial order, while Iranian 

architecture uses variable, filtered, and time-dependent light to produce a dynamic and contemplative spatial experience. 

Similarly, the relation between interior and exterior differs substantially. Renaissance architecture often reinforces formal 

distinctions between façade, plan, and interior volume, whereas Iranian architecture frequently produces ambiguous thresholds 

through iwans, courtyards, porticoes, and semi-open spaces. 

Fourth, the findings indicated that the apparent “failure” of miniature painting to conform to linear perspective is not a 

technical weakness. Rather, it reflects a different epistemological orientation. Miniature painting does not attempt to freeze the 

world from the position of a single observer; it organizes space according to symbolic importance, narrative simultaneity, and 

metaphysical layering. In this sense, miniature painting and Iranian architecture share a common spatial logic: both resist 
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reduction to a single viewpoint and both privilege relational, multilayered, and experiential space. The study therefore proposed 

the theory of a “discursive and multilayered relation” between miniature painting, perspective, and architecture. 

Discussion and Conclusion 

The results of the study demonstrate that the long-standing evolutionary narrative that treats Renaissance perspective as 

advanced and Iranian miniature painting as primitive is theoretically inadequate. Such a narrative imposes one cultural model 

of vision upon another and mistakes difference for deficiency. The comparative analysis showed that linear perspective and 

miniature painting should instead be understood as two autonomous perceptual systems. Each system constructs space 

according to its own philosophical assumptions, cultural conditions, and modes of subject formation. Linear perspective 

constructs a world that can be measured, ordered, stabilized, and viewed from a privileged position. Miniature painting 

constructs a world that is layered, symbolic, simultaneous, mobile, and open to multiple modes of perception. 

The architectural implications of this distinction are significant. Renaissance architecture does not merely use perspective 

as a visual technique; it incorporates perspectival thinking into its spatial order. Symmetry, proportionality, centrality, and focal 

organization become architectural equivalents of the vanishing point and the fixed observer. Iranian architecture, by contrast, 

operates through movement, threshold, sensory multiplicity, and temporal experience. Its spaces are not fully grasped from a 

single position but unfold through bodily participation. In this respect, the iwan, courtyard, dome chamber, portico, and filtered 

light are not merely formal devices; they are perceptual and ontological structures that shape how the body inhabits and 

understands space. 

The study also shows that both systems are discursive. They are not neutral visual languages, but historically produced ways 

of organizing perception, meaning, and subjectivity. Linear perspective is bound to the rise of Renaissance humanism, 

rationalism, and the central subject, while miniature painting is connected to the imaginal, mystical, and symbolic dimensions 

of Iranian-Islamic thought. However, these systems should not be treated as isolated or static. Historical encounters between 

Iran and Europe, especially from the Safavid period onward, produced hybrid visual practices and transformed both artistic 

production and the social status of artists. Therefore, the relation between miniature and perspective is neither hierarchical nor 

entirely separate; it is discursive, multilayered, and historically dynamic. 

The conclusion of the study is that the inadequacy of linear perspective in representing the spatial logic of Iranian miniature 

painting results from epistemological difference rather than artistic limitation. The two systems belong to different perceptual 

worlds. Recognizing this difference allows art history and architectural theory to move beyond Eurocentric models of visual 

progress and toward a plural understanding of spatial representation. For contemporary architecture, the findings suggest that 

the spatial logic of miniature painting can be productively reinterpreted in design through simultaneity of vision, blurred 

boundaries, multisensory experience, mobile spectatorship, and multilayered spatial organization. Such reinterpretation should 

not take the form of superficial ornamentation or nostalgic imitation; rather, it should involve a critical and creative translation 

of the perceptual principles underlying miniature painting into contemporary architectural practice. 
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